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  چكيده

هـا و   در دنياي متمدن امروزي كه تجددگرايي با وجود وسايل ارتباط جمعي ماننـد مـاهواره  
فرهنـگ  ترين راه براي احياي  هاي ملل را كمرنگ ساخته مطمئن ها، رسوم و سنت اينترنت، آيين

هاي آن، بررسي فولكلور اقوام، ايلات و عشـاير   و آيين ها فرهنگخرده با همه  اسلامي -ي ايران
آداب و سنن و . هاي مختلفي از زندگي مردمان قابل مشاهده است در فرهنگ عامه حوزه. است

مويه نيـز يكـي از ابعـاد فرهنـگ عامـه محسـوب       . ها هستند ات شفاهي از جمله اين حوزهادبي
. هـاي سـوگ در ميـان ايـلات و عشـاير اسـت       ترين آيين شود و از پرشورترين و اندوهناك مي

در ايـن  . شوند هايي هستند كه در سوگ درگذشتگان با سوز و گداز خوانده مي بيت ها، تك مويه
اي از ايران، يكي از مظـاهر فرهنـگ عامـه يعنـي مويـه       بيات شفاهي ناحيهمقاله با هدف ثبت اد

  . هاي مردانه پرداخته است تنها به بخشي از مويه مقالهاين . بررسي شده است
هاي سوگ در  رسانه براي پرداختن به وجوه فولكلوريك سوگ نيازمند شناخت عميق جلوه

هـا و اوزان   يم آنهـا و شناسـايي ملـودي   اسـتفاده از ابيـات و مفـاه   . مناطق مختلف كشور است
شـناختي   توليـد مسـتندهاي مـردم   . هاسـت  نگـاري  موسيقيايي يكي از كاربردهاي اين گونه مردم

بـا  . هاي پرمخاطب در ايـام سـوگواري از تلويزيـون باشـد     تواند يكي از برنامه همچون مويه مي
طـول سـال، پخـش     هـاي متناسـب در ايـام عـزاداري و سـوگواري در      توجه به پخـش برنامـه  

  .كند نگارانه از اين دست مخاطبان تلويزيون را به خود جذب مي مستندهاي مردم
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  فولكلور، كلميه، مويه، كاكاوند، آيين، سوگ: ها كليد واژه

  

  مقدمه 

هاي تمدن بشري است كه قدمتي سه هـزار   ترين منابع آيين فرهنگ اقوام ايراني، يكي از مهم

ترين مظاهر فرهنگ به معني اعم و فرهنگ عامـه بـه    ها، اصلي سنتآداب و رسوم و . ساله دارد

در ايـل كاكاونـد مـورد    » مويـه «در اينجا يكي از ابعاد فرهنگ عامه، يعنـي  . معني اخص هستند

باشـد   مي» هفت چشمه« هاي دلفان به مركزيت كاكاوند يكي از بخش«. بررسي قرار گرفته است

، از جنـوب بـه   )xezel(آباد و از شـمال بـه خـزل     و در جنوب شرقي هرسين، از شرق به نور

منطقه دلفان، از شمال به سلطان كوه و سنگ سـياه و رودخانـه گاماسـياب، از مغـرب بـه كـوه       

  )  725:1372سلطاني، (» .هرسين و روستاهاي حومه آن قصبه محدود است

   )mourمور (مويه 

هـا، بـويژه كاكاونـدها     زبان 1لكهاي سوگ كه در ميان  ترين آيين از پرشورترين و اندوهناك

. شـود  هايي است كه در رثاي درگذشتگان توسط مـردان و زنـان خوانـده مـي     رايج است، مويه

گفتـه  ) (kalmia» كلميـه «هايي هسـتند كـه در اصـطلاح محلـي بـه آن       بيت هاي لكي، تك مويه

زين و نامنـد و بـه كسـي كـه آن را بـا آهنگـي ح ـ       مـي ) (mour» مور«شود و سرايش آن را  مي

                                                      
به نام مادها هستند كه نخستين حكومت و تمدن مـدرن را در غـرب ايـران بنيـان      ها، يكي از سه شاخه اصلي آريايي لك. 1

  .نهادند
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  .گويند مي) dangkar(» كر دنگ«يا ) mourâr( »مورآر«خواند  تأثيرگذار مي

آوازي » هـوره «هاي ديرينه و باقي اين ديار است و به تبعيـت از   يكي از سنت» مور«مويه يا 

باشد كه با ناله و آهنگي خاص بدون ساز و تنها با گرداندن صدا در گلـو، در رثـاي    غمناك مي

  .شود با آهنگي دلنشين خوانده مي ،زدگي يا روزهاي بر باد رفته و غارتكسي يا در غربت 

هـاي گونـاگون آن ماننـد مويـه، كـوچر و       هـوره در مقـام  «. اسـت » هوره«اي از  گونه» مور«

هـاي مربـوط بـه     آوازهاي باستاني ايران است كه نمونه  سوارچر به نام نواحي مختلف، باقيمانده

هـاي   ها و مقـام  ، پس از ظهور اسلام، منسوخ شده و ديگر شكلستايش اهورامزدا و دعاهاي آن

اين نوع آواز در تمام نواحي غرب ايران چـون  . آن، با پذيرفتن تغييرات چندي باقي مانده است

هـا و   هايي از همدان و خوزستان توسط مرد و زن با مضـمون  لرستان، ايلام، كرمانشاهان، بخش

  )64:1376درويشي، (» .گردد هاي مختلف اجرا مي در مقام

اش اين است كه آواز بـا تحريرهـاي حلقـي     شود و ويژگي هوره در دستگاه ماهور اجرا مي«

» .شـود  گردد كه بسته به استفاده از نوع تحريرها به انواع مختلفي تقسيم مـي  بسيار زياد اجرا مي

   )34:1380، موسوي(

طـوري كـه حتـي در اوقـات      منحصر به مراسم عزاداري نيست؛ بـه » هوره«ها،  در ميان لك

خوانند، اما غالباً در اين آواز، ابيـات مويـه نيـز     سرخوشي، ابياتي غير مويه را نيز با اين شيوه مي

نمايش و موسيقي در «در كتاب . انگيز است شود و مالامال از اندوه و بياني حــــزن استفاده مي

د كه در سوگ و عزاي كسـان خـود   ، كساني هستنها خوان هوره«در باب هوره آمده است » ايران

ايـن  . خواننـد  اي مـي  يا در رثاي عزيزان، بزرگان و سلحشوران طايفه يا ايل خود آوازهاي ويژه

شـود، چنانكـه    واژه تقريباً با معني مترادف در نواحي مختلف ايران از نظر شكل دچار تغيير مـي 

و در سيسـتان بـه   » مـوري «ز بـه  ، در شمال البر»كر دنگ«ها  ، درميان لك»مورخوان«در لرستان، 

ترين نغمات ايران و اشعار آنها  با اين حال، الحان اين آواز از نوع قديمي. يابد تغيير مي» موتك«

» .اشـعار هـوره عمومـاً جنبـه رثـايي و سـوگ دارد      . عموماً مأخوذ و مبتني بر سنت بداهه است
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  )161:1383نصري اشرفي، (

يك «شود؛ در اجراي  اجرا مي» دو هويي«و » يك هويي«اجرايي به دو شكل   از جنبه» هوره«

. خواننـد  دو نفر با هم ابيات هوره را مي» دو هويي«خواند و در اجراي  يك نفر آن را مي» هويي

ترين الحان آوازي اين ديار هستند كه نسـل بـه    ها، حافظان و راويان باستاني خوان در واقع هوره

  . اند آن را به سينه و حافظه نسل پس از خود سپرده نسل اين گونه نغمات را اجرا كرده و

شك هر كاكاونـدي، بـا    ابيات مور نيز نسل به نسل و سينه به سينه منتقل گرديده است و بي

اين آواز حزين آشنايي دارد و كلمات آن را فرا گرفته است و در مواقعي كـه احساسـات او بـه    

مور اغلب به صورت همسـرايي اجـرا   «. كند ه ميآيد، زير لب با آهنگي ملايم زمزم غليان در مي

» كـرال «كننـد شـكل    اجرا مـي » پرسه«گردد و هر وقت كه گروهي از زنان و مردان آن را در  مي

بنـدي شـده    آميـزي و تركيـب   سازي متبحـر رنـگ   كند، به طوري كه گويي توسط آهنگ پيدا مي

  ) 34:1380موسوي،(» .است

ــزار، و  ــر ســر م ــه در مراســم ســوگواري و ب ظيف

به اين ترتيب . عموماً بر عهده زنان است» مورخواني«

كه زني كه در آهنگ و اظهار كلمه موفق است؛ ابتـدا  

ــي ــم آوا   م ــا وي ه ســرايد و بلافاصــله همســرايان ب

شـدت  . تركاننـد  شوند و بغض دلسوختگان را مـي  مي

تأثير اين آواز در صورتي كه به نحو مطلوب و بايسته 

كه بـه راحتـي احساسـات     اجرا گردد، به حدي است

شنونده را بـه غليان و جوشـش درآورده و وي را وا  

ايـن شـورانگيزي و تـأثير،    . دارد تا هق هق گريه سرداده و چون ابر بهـار، از ديـدگان ببـارد    مي

  .رسد شوند به اوج خود مي نوا مي خوان و هم زماني كه زنان با هم، هم
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دل نزديكان نهاده است، مردان نيز بر سر مزار  اي، داغي بزرگ بر آنجا كه غم مرگ نوگذشته

در حالي كه سرهايشان را به هـم   ؛هايي كه غالباً دو نفره است گشايند و در گروه لب به مويه مي

انـد، در رثـاي آن عزيـز از دسـت      نزديك كرده و با دست يا دستمالي چشمان خود را پوشـانده 

حاضـران در ايـن   . خواننـد  با هـم مـي   ،نيز دارد رفته، ابيات پر محتوايي را كه بار عاطفي زيادي

نـوايي آن   اين هم. شود آلود بر آن محيط حاكم مي كنند و فضايي غمبار و بغض زمان سكوت مي

انگيـز و پـر    انگيز و در عين حال اندوهناك و غمبار است و چنان فضاي هيجان چنان زيبا و دل

خـود سـاخته و بـه كلـي      ب و از خـود بـي  تا بي ،آفريند كه حاضران را در ميان گريه شوري مي

» مور«كند و چون مردان كاكاوند معمولا ًدر منزل و در ميان مردان ديگر  مسحور و مجذوب مي

  .دهنده يك داغ بزرگ است خوانند، اين عمل برسر مزار نشان مي

خوانـان گـاه بـه گذشـته      شـود، مــويه   هايي كه توسط زنان و مردان خوانده مي نوايي در هم

زنند و با ذكر امـوات حاضـران در مجلـس، همـدردي بـيش از پـيش ايشـان را بـر          زي ميگري

انگيزند و ضمن ايجاد يگانگي و تعصب و همدلي بيشتر در ميان آنان مرزهاي مكان و زمـان   مي

ها يك جا دست داده و آن همه ماتم و انـدوه كـه در    گويي همه مصيبت. دارند را از ميان بر مي

بديهي است كه قدرت و شدت تـأثير  . ق افتاده بــــه يكباره رخ نموده استگذشته و حال اتفا

  : مور به دو عامل مهم بستگي دارد

از طريـق تسـلط بـر موضـوع مويـه و زيبـايي و       ) مـور آر (گـر   شخص يا اشخاص مويه. 1

  .انگيزي صوت ايشان حزن

  .گيرند ده قرار ميهايي كه گزينش شده و براي خواندن مويه مورد استفا ابيات و سروده. 2

هاي لكي ساختمان شعري قوي نداشته باشند، اما از نظـر محتـوا،    هر چند ممكن است مويه

باشـند و   اين اشعار مملو از تصويرهاي شاعرانه ايجاز، تشبيه، ايهام و مبالغه مـي . در اوج هستند

و بـــــر وزن   »متقارب مثمن اثلم«هجايي و از نظر عــروضي نيز در بحر  معمولاً به صورت ده
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هاي زنـان و   خيالي ها حاصل نازك اين مويه. شود سروده مي» فعلن فعولن، فع لن فعولن«عددي 

اي، به فراخور نقش و پايگـاه   مرداني است كه داغ عزيزي بر جگر دارند و در آن، هر نو گذشته

سـرد،   شـود و بسـان جريـان آبـي     اش با ابياتي آهنگين، ساده و سـوزناك توصيف مي اجتماعي

انـد،   اين ابيات كه مملو از عاطفه و خيال. نشاند آتش درون بازماندگان در غم نشسته را فرو مي

كننـد كـه بـا ايجـاد      چنان بار سنگيني از احساسات و دلتنگي و غبار روحي با خود حمـل مـي  

 شوند و به سرعت بر او تـأثير  هاي خاصي در او مي گر حالت تصاوير ذهني براي شنونده، تداعي

  .گذارند مي

از  هاي ادبيات شفاهي قوم لـك اسـت كـه بخـش عظيمـي       يكي از گونه» مور«به طور كلي، 

هـاي مويـه معـادلي كـه بتوانـد       براي بسياري از واژه. هاي كهن را در خود جاي داده است واژه

  :حامل بار معنايي دقيق آنها باشد، در زبان فارسي وجود ندارد، به طور مثال بيت 

  » خـويل كُـل بورِن كُتَل كُو بِكَـن                         ل بـــورِن برِارو بِكَـن  ياران كُـ«

گذارد و دليل آن نيز، ايجـازي اسـت كـه در دو واژه     به سرعت بر شنونده لك زبان تأثير مي

 خواهـد، بـه نـزدش بياينـد و در غـم      گر، از ياران خود مي باشد كه مويه مي» كُتَل كو«و » براِرو«

سـر دادن، تنهـا   » برِا برِا«در ميان اين مردم . گفتن ياري دهند» برادر برادر«مرگ عزيزش او را با 

زنـد و   اي ساده به معناي خاص برادر نيست؛ بلكه وقتي مرد لك بر پيشاني خـود مـي   بيان واژه

د، همگـان  ده ندا مي» برِا«گريد و حزين و اندوهبار از عمق درون، برادر يا رفيقش را با لفظ  مي

بيند و عزيزتـرين   كند؛ زيرا به اين معني است كه او اكنون خود را تنها و بي ياور مي را متأثر مي

  .فرد زندگيش را از دست داده است و اين لفظ بيان كننده تمام غم دروني اوست

خواهد بـر جنـازه    اي كه چون خواهران اويند، مي در مصراع دوم مويه گر، از زنان هم طايفه

اي بيقراري شديد است كـه داغديـده از    گونه» كُتَل كُو«.ضر شوند و بر سر و روي خود بزنندحا

. دهـد  كند و ناله سـر مـي   ريزد و خاك بر سر مي زند، اشك مي غم فراق، بر سر و روي خود مي
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غني و پر بار لكي اسـت،   گويشهاي  ها در يك واژه مركب، از ويژگي گنجاندن تمام اين حالت

ر خود داشته داي معادل كه بتواند تمام عاطفه موجود در آن را  ه در زبان فارسي واژهدر حالي ك

به همين دليـل،  . يابيم باشد و احساس آن را به سرعت زبان اصلي آن به شنونده منتقل كند، نمي

  . كنند ها را منتقل نمي ها، غناي مويه ترجمه

ابيـات مويــه، بـر غنـا و عاطفـه بيــت      ، در پايـان بسـياري از  )rou(» رو«و  )we(» وه«آواي 

اين آواها، اصواتي هستند كه در پايان هـر مصـراع   . افزايد و در ترجمه جايگاه خاصي ندارد مي

كنند و در سرعت انتقال عاطفه موجـود در   شوند و آهنگ برخاسته از بيت را كامل مي تكرار مي

هـاي فـرد در گذشـته يـا      يژگـي گـر بـا تـداعي و    بيت به شنونده بسيار مؤثر هستند، گويي مويه

بنـابراين  . مويـد  گفـتن مـي  » واي واي«هاي زندگي خود، متأثر شده و بر آنها با  يادآوري مرارت

گيرد تا هـم خـود را از آلام درونـي تخليـه      عناصر مادي و خيـــالي بهره مي  گر، از تمامي مويه

ها را بنا بر جنس  او مويه. ر سازدكند هم احساسات شنوندگان را به غليان در آورده، آنان را متأث

ريخته شده اسـت؛ بـه توصـيف او    » مور«گزيند و با توجه به محتوايي كه در قالب  متوفي برمي

بر اين اسـاس  . گشايد نالد و گاه از چرخ فلك لب به شكوه مي پردازد، گاه از تنهايي خود مي مي

هــاي گــزينش شــده را بــا توجــه بــه  مويــه

هاي مجزا قرار  دسته آنها در محتواي كلامي 

؛ مويــه مــردان، مويــه زنــان، مويــه ايــم داده

جوانان، مويه سـرداران ايـل، مويـه آيينـي،     

ــه در   ــه در وصــف غــم تنهــايي و موي موي

  . شكايت از چرخ فلك

ها به مـردان و جوانـان    اي از مويه دسته

گر پيرامـون صـفاتي    اختصاص دارد و مويه
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» مـور «ري، غيرت، مردانگي و غيـره در مـرگ آنـان    چون جنگاوري، تيراندازي، شكار، سواركا

يكي از افتخارات مرد كاكاوندي مهارت او در تيراندازي و شكار است و در قـديم و  . خواند مي

پرداختند و شكار و تيراندازي يكي از تفريحـات و   مي) kal(گاه امروز، مردان به شكار بزكوهي 

اي از  هاي طايفـه  زندگي در طبيعت و جنگ. دهاي بارز آنان بو غيرت و دلاوري يكي از ويژگي

به طوري كه هميشه آماده نبردند و چه بسـا آرزوي   ؛آنان مردماني مبارز و جنگجو ساخته است

اسـت،  » برنو«به مرد اختصاص دارد، » مور«معروفترين سلاحي كه در  .پرورانند جنگ در دل مي

ها  ندد و دوربين در دست، در بلنديب او قطاري از فشنگ بر چپ و راست سينه و ميان خود مي

براي او مرگ در ميدان جنگ بسي گواراتر از مرگ در . بندد گزيند و راه را بر دشمن مي مأوا مي

  ) 41هاي شماره يك تا شماره  كليمه. (بستر است

                 do qatâr dâsi , har dek čap o râsدو قطـــار داسي هـــر دك چپ و راس . 1

          yaki ruže dâw , yaki pe taqâsروژ داو، يكـــي پــي تقاص                  يكـــي

برادرم، دو قطار بر چپ و راست كمرش بسته است كه يكي را براي روز نبرد و ديگـري را  

  .براي انتقام آماده كرده است

                          sedâ tewli mây , hâ va jang a vaها وه جنگــه وه  صدا طولي ماي، . 2

                                                      xorišâ hoška šana vaخوري شا هــوشكه شنگه وه  

  .خروشد و كاملاً مسلح است رسد، سپاه مي صداي طبل جنگي به گوش مي 

                             ?e koi bura hoâr , až ki tarsetaته  اكوي بوره هـوار، اژكــي ترسه. 3

    hâkem nu hatieo , hâwâl parseta                 ته        حاكم نو هه تيه و، حاوال پرسه

ترسي؟ حاكم جديدي به اين ديـار آمـده ، احوالـت را     كوه پايين بيا، مگر از چه كسي مياز 

  .پرسد مي

                                   ya  kāwe kiya hā va zina vaهاوه زينـه وه  يـه كـاو كــي يـه. 4
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               šemšir nima kiš dam va xoina va          شمشير نيمه كيش دم و خـونيـه وه  

  اند و شمشيرش آماده نبرد خونين است؟ اسب كيست كه بر آن زين نهادهاين 

  va qolupe bernâw , ber ber , binava                 و قلو په برناو، بربر، بي نه وه      . 5

   jeft jeft pel mahoârd va xâk xoina va     پل مه هوارد وخاك خوينه وه   جفت جفت 

با شليك برنوي تو صف دشمنان از هم گسست و دسته دسته پا به فرار گذاشتند و تيرهـاي  

  .غلتاند دقيق تو آنها را جفت جفت در خاك و خون 

   aziz berâkam - do qatâr dâsi ar bâriki qe  ـطار داسي ار باريكي قيدو قم عزيز براك. 6

 par bi va sangar ge va kas neme                         ر، گه و كـس نميپـر بـي و سـنگ

بـه كسـي نوبـت     برادر عزيزم دو قطار فشنگ بـر ميـان بسـته و سـنگر را گرفتـه اسـت و       

  . دهد تيراندازي نمي

  a tefang čiya e koi kerd nâla                                    چي يه، اكوي كـرد ناا تفنگ . 7

                                 dâ yar bane del , jegar kerd pâraداير به نـه دل، جگـر كرد، پاره 

ز هـم  دل شكار نشست و جگـرش را ا  آن تيرانداز از ميان كوه تيري شليك كرد و تير او بر

  .دريد

                                 sangar sangara , sangar gir iâya سنگر سنگره، سنگر گي ريايه. 8

                                  ar čerike bernâw , sangar remiâya ار چريكه برناو، سنگر رميايه 

اسـت و از شـدت   دشمن در سنگر خود مستقر شـده  . رسد صداي سنگر سنگر به گوش مي

  .اند ها ويران شده تيرانــدازي سنگر

                       âlmâniakat dir âmin  ew dang                    آلماني يكت دير آمين او دنگ . 9

                                zalam teraki , bima naqše sang                      زلم تركي، بي مه نقش سن

بس دير به دادم رسيدي و صداي تيراندازي با برنوآلمانيت را نشنيدم از ترس مانند سنگ از 
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  .حركت ماندم در جاي خود بي

                                 ya xoine keia va daset bia   يه؟  يه خوينه كـي يه و دست بي .10

         va panje šemšâd nim raset bia                      يه      و پنجه شمشاد نيم رست بي

  .اي است اين خون كيست كه دستانت را آلوده است؟ دستاني كه چون پنجه شمشاد نورسته

                                 das dâ va bis tir e kamar kišâ دس دا و بيس تير اكـمر كيشا  . 11

                                   das hamgir newi , âxe sard kišâ دس همگير نوي، آخ سرد كيشا 

دستش را به طرف كلُت كمرش برد كه بيرون كشد؛ اما دسـتش تيـر خـورده بـود و تـواني      

  .نداشت، پس آه سردي از دل سر داد

                        bernâw kolat bâr beni ar bâne rânetبرناو كلت بار بني اربان رانت  . 12

                             galam nimkiš ke, ar došmanânet    ار دشمنانت  گلم نيم كيش كي، 

  .روي ران بگذار و آن را به طرف دشمنانت مسلح كن برنو دسته كوتاهت را بر

                                       ber bero tip tip , elam diâra بر برو تيپ تيپ، علم دياره . 13

                                              berâ yaki bin va roi hezâra روي هـزاره   برا يكي بين و 

امـا بـا هزارنفـر     ؛خورد، برادرجان تو يكي بودي گروه گروه و دسته دسته، علم به چشم مي

  .كردي برابري مي

                             benamew bernâw burew diârem    به نمــو برناو بور او ديارم . 14

                            omid koliya har ew to dârem            اميـد كليــه هـر او تــو دارم  

  .برنوت را بردار، سراغم بيا كه تمام اميدم فقط تو هستي

      qatâr pičiyâi , pâ nâye râwa                    ياي، پا نايه راوه          چي قطار پي. 15

                va tir mapičâi mal va hâwâwa                   هاواوه      و تيـر مه پيچاي مل و 

هـا را در آسـمان    قطار فشنگش را بر كمر پيچيد و روي به راه نهاد، تيرهاي دقيـق او پرنـده  
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  .  كرد شكار مي

                            rema tewli mâi , hâ va janga wa ها و جنگه وه  رمه طولي ماي، . 16

                                         nâmarda mâwerd , del va tanga wa نامـرده ماورد، دل و تنگه وه      

  .افتد رسد و دل دشمن از اين صدا به لرزه مي صداي طبل جنگي به گوش مي

                              ar nâm šânakat goli diyâra         كـت گلـي ديــاره   ارنام شانه. 17

                                       yâ šola doirbin yâ gol qatâra يا شله دويربيـــن يا گـل قطـار

  .نقشي بر شانه عزيزت نمايان است كه يا جاي دوربين است يا جاي كمربند قطار فشنگت

   har jâ belengika begeria                                    بگـريه مأوا   هـر جا بلنگيكه. 18

                           doirbin riz keity tâ hoar buwa vâدويربين ريزكيتي تا هور بـوو وا     

بيني در آن مأوا گزين و از آنجـا دوربينـت را تنظـيم كـن و تـا غـروب        هر مكان بلندي مي

  .ر داشته باشآفتاب همه جا را زير نظ

                          a tefeangčiya va sar dana vaوه    ا تــــفنگ چـــي يه وسر دنــه. 19

             das a gol qonča valga vana va      وه               دس ا گـل غنـچه ولگـه ونـه

  .ستتيرانداز بر قله كوه است و دستش بر غنچه و برگ درخت ون ا آن تك

                arâ berâkam bâren dasi kot šalwâr          ارا براكم بارن دسي كت شلوار. 20

                    tâ bepuši ar bân datir golang dârدار         تا بپـوشي ار بان ده تيـر گـلنگ

دارش  لـه براي برادر عزيزم يك دست كت و شلوار خلعت بياوريد تا بـر روي ده تيـر منگو  

  .بپوشد

                                       kelal xufenâk , nâxâterjamenكلل خوفناك، ناخاطرجمن  . 21

                    ar reme tâjdâr čami mâr damen           ماردمن        ر رمـه تاجدار چميا

اطر صداي تفنگ دقيق و بـا  حال هستند و اين به خ بيمناك و پريشان) بزهاي كوهي(ها  كل 
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   .شكوه تو است

                                   Berâla menen kol sefid bargen  برالـه منن كل سفيد برگن  . 22

                 kol ârzu va jang, bizâr va margen          كل آرزو و جنگ، بيـزار و مرگن  

پروراننـد و از   پوشـند و در دل آرزوي جنـگ را مـي   اينان برادران من هستند كه همـه سفيد 

  .مرگ بيزارند

                            va bernâw košyâin yâ va sare neiو بـرناو كـوشـياين يا و سرني . 23

                  xoint gul basta čoi daryâ bi pei     خوينت گول بسته چوي دريا بي پـــي 

سرنيزه؟ كه اينچنين خونت چـون دريـايي عميـق زمـين را فراگرفتـه       با برنو كشته شدي يا

  .است

                                   a tefangčiya har ar qaset biيه هر ار قصت بـــي  چي ا تفنگ. 24

    ar na koštiâini haq va daset bi                               ار نه كشتيايني حـق و دسـت بي 

  .كشت تا كنون انتقامت را گرفته بودي ير انداز هميشه در كمينت بود و اگر تو را نميآن ت

                                kali až kalân âwerd mezgâniكلي اژ كلان آورد مزگــــــاني . 25

                                     mir šekar marda pe newjuâniميـرشكار مرده پي نوجــــواني  

كلي از بزهاي كوهي به ديگر كلان بشارت برد كه ميرشكار در داغ فرزنـد نوجـوانش جـان    

  .سپرده است

   tefangčial čenar koi koial kerden baš     يل چن اركوي،كويل كردن بش  چي تفنگ.26

            bašebiasa sar baš                                  بش بـي يه سه سر بش                

  ها را بين خود تقسيم كردند و سهم بين آنان  تيراندازان و شكارچيان به شكار رفتند و كوه

  . تقسيم شد

                        das ar bân galam Almâni nuxârدست ار بان گلم المـانـي نـوخـار . 27
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                  až ki tars derin až koi Bura hoâr        اژ كي ترس درين اژ كـوي بوره هوار

  .ترسي؟ از كوه به زير بيا تو كه اسلحه آلماني در دست داري، از چه كسي مي

                   tefang či Tardas ža sar nâla kerd        تفنگ چي تردس ژ سر ناله كرد . 28

                              Tiri dâya lim jargem pâra kerd     تيـري دايـه ليم جرگم پاره كرد 

  .تير او بر دلم نشست و جگرم را از هم دريد ،آن تفنگچي ماهر بار ديگر تيري شليك كرد

                                         ban qatârakat puse belqâraبـن قـطاركت پـوس بلغاره . 29

                                    bernâw kolakat juyâi šekâra        كت جوياي شكـاره  برنو كله 

  .بند قطار فشنگت از پوست بلغار است و برنو دسته كوتاهت جوياي شكار است

                                   jâ sangerakat per ža kâwax biجا سنگـركت پر ژ كاواخ بي . 30

             har kas to diti har âx o dâx bi            هـركس توديتي هر آخ و داخ بـي         

  .خورد جاي سنگر تو پر از پوكه فشنگ بود و هر كس تو را ديد برايت افسوس مي

                        ei tefangčia čiye pešt kamar          يه، يه پشت كمر  چـي ايي تفنگ. 31

             yak yak čul makerd sangar va sangar      يك يك چول مه كرد سنگر و سنـر 

كند و تمام سنگرهاي دشـمن   اين تفنگچي، در پس كوهي كمين كرده است و تيراندازي مي

  .را به تسخير درآورده است

                                   asbe berâkam hâ va zina va    ها و زيـنه وه   اسـب بـراكم. 32

                              yâlo dom rašta hâ va xoina va      ه وه  ها و خوين يال و دم رشته  

  .اسب برادرم زين شده است و يال و دم آن آراسته و خونين است 

                             ar jâ sangarakat šangi dima vaار جا سنگركت شنگي ديـمه وه . 33

                        qadim kuri bim , âzâ bima va           قـديم كـوري بـيم، آزا بيمــه وه  

ام  هايت را ديدم، كور ناعلاجي بودم اما با ديـدن آن بينـايي   در جاي سنگر تو يكي از فشنگ
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  .را دوباره به دست آوردم

                            šangar berâkam xâmuš va jangaسنگر براكـم خاموش و جـنگه . 34

                                 nemam sâkišâ yâ ga bišanga          شنگـه  گـه بي اكيشا يانمم ص

دانم برادرم، خود دست از جنگ كشيده  نمي. جنگد سنگر برادرم خاموش است و ديگر نمي

  .است هيا فشنگ تمام كرد

   das berd va qatâr šefta šâla va                     دس برد و قطار شفته شـالـه وه    . 35

                         čoi pelang narkâr va homâla va         چـوي پلنگ نركـار و همالـه وه 

دستش را به طرف قطار فشنگ چپ و راستش برد، چون پلنگ نري كه بخواهد بـه رقيـب    

  .خود يورش برد

                                        ya asbe kia hâ va zina vaها و زيــــنه وه  يه  يه اسب كي. 36

                                          tefangqatâri hâ va xoina vaها و خويـنه وه   تفنگ قطـاري،

  اند و اسلحه و قطار فشنگ آن خونين است؟ اين اسب كيست كه بر آن زين نهاده

                                    pâ bene rekâw sahamnâka va     ناكه وه  پـا بنـه ركاو سهم. 37

                                    suwâr segelawi dahan čâka vaسوار سگلاوي دهــن چـاكه وه 

  .ركاب سهمگين خود پا بگذار و بر اسب با نژاد و سگلاوي خود سوار شو بر

                                             ya čâder kia a ordi doira يه چادر كي يه ا اردي دويره. 38

                                     čâder berâkam va šâ delgira         چـادر براكم و شاه دلگـيره 

اين خيمه كيست كه از اردوگاه دور است؟ چادر و خيمه برادرم است كـه از شـاه رنجيـده    

  .است

   arangin suwâra va tip bi jiâ                   پ بـي جي يـا      ـواره وتيارنگيـن س. 39

            čoi šir jang makerd,del va giân niâ       چوي شيرجنگ مه كرددل وگيان ني يا 
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  .جنگيد گويي كه از جان دست شسته بود آن سمند سوار از لشكر جدا شد؛ چون شير مي

                         fedâi šewi xoin sâat šašet bâmام فداي شوي خوين ساعت ششت ب. 40

                 bâzras o bâzpers bâlâ lašet bâm              بازرس و بازپرس بالاي لشت بـام

  .ات گردم فداي شبيخون ساعت شش تو شوم و فداي بازرس و بازپرس روي جنازه

                     dang begir bewan lâ va zuri mâiدنگ بگير بـوون لاو زوري مـــاي . 41

                      dang bernâw kolat e koi doiri  mâiدنگ برناو كلت ا كوي دويري مــاي  

رسد و صداي برنو دسـته كوتاهـت از كـوهي در دور     صداي جنگ و درگيري به گوش مي

  .آيد دست مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انـد؛   و حماسـي   رزمـي  هـاي مـردان عمومـاً    يابيم كه مويه درمي هاي نمونه، با توجه به كلميه

، فشنگ، پوكه فشـنگ، قطـار،   )كلت برنو،(، تفنگ )كهر، سمند، سگلاوي، كميت(وصف اسب 

بيشترين بسـامد   ها هستند و هاي اين مويه مايه ترين بن طبل جنگي، دوربين، سنگر و غيره اصلي
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  .اند را به خود اختصاص داده

نظير كوه، شبيخون، ركاب، قله، دريا، شير و پلنگ نيز حماسي و محمل مفـاهيمي   يي ها واژه

  . همچون شجاعت، صلابت و عظمتند 

تشبيهات محسوس به محسوسند كـه  . اند تلميح و تشبيه، تصاوير پركاربرد اين شعبه از مويه

را در ژانـر  تشبيه با عناصر غنايي كه ارزش صـور خيـال   . اند ترين نمونه تشبيهات حماسي عالي

هـاي   درتلميحات، تأثير داسـتان . است %3در حدود ) 19مانند كلميه (كاهد  حماسه به شدت مي

اي چون رستم، اسفنديار، سهراب، زال، سياوش، كيخسرو، نريمـان،   شاهنامه و اشخاص اسطوره

  .هاي تاريخي مثل خسرو پرويز، بهرام، كريم خان زند كاملاً مشهود است جمشيد و شخصيت
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